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*اعظم اكبرى

چكيده
"اسطهل آن مى باشد تا به وآن به معناى تعيين تاريخ نزوه هاى قرى سورتاريخ گذار

احدهاىل است.و هر يك از واحد نزو شريفه مشتمل بر چنـد و"هآن بدانيم سور
جهه تول سوراى  دستيابى به  تاريخ دقيق نزوده است.برلش در چه سالى بوآن نزو
لل تدريجى تعيين تاريخ نزوت نزودن آن و در صورل دفعى يا تدريجى بوبه نزو

ائن حالى و مقالـىجه به قـردن ـ آن با تـواحدهاى ـ مكى و مدنى بـوهر يـك از و
م مى باشد.ه لازد در سورجومو

ار مى دهيم.سى قرد بررا در مور «الفجر»ر"هى سوردر اين مقاله تاريخ گذار
ه ها، الفجر.ى سورل، تاريخ گذارى، تاريخ نزو:تاريخ گذاره هااژكليد و

 مقدمه
كه است و اين كه مبار"هل اين سور فجر،به معناى تعيين تاريخ نزو"هى سورتاريخ گذار

احد ملاير.آنى،وم قرس دانشكده علوآن و حديث، مدرم قرشد علوشناس اركار *
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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لش دراحدهاى نزول است و هر يك از واحد نزو شريفه مشتمل بر چند و"هبدانيم،اين سور
ل شده است.چه سالى ناز

د:سى شوم است،مطالب زير برره ها لازل سوراى دستيابى به تاريخ دقيق نزوبر
دن؛تعيين تاريخل بوت تدريجى نزوه،و در صوردن سورل بول  يا تدريجى نزودفعى نزو

هائن حالى و مقالى در سورجه به قره،با تودن سوراحدها،مكى و مدنى بول هريك از ونزو
ه هاه با ديگر سور سور"اى آن،مقايسهن و محتوه،مضموه؛بنابر متن سورل سورو سبب نزو

ه.ه هاى مجاور آن سورص سوربه خصو
ىا يارد ما رارى از موآن و تعيين آن،در بسياره هاى قرى سورتيب؛تاريخ گذاربدين تر

لل،تاريخ نزود مكى و مدنى،اسباب نزوده در مورارايات ومى كند.تا صحت يا سقم رو
ا مشخص كنيم.و…ر

ل است ؟احد نزو فجر مشتمل بر چند و�هسور
سى نماييم:ح ذيل بررا به شر فجر ر"هم است،آيات سورسش لازاى پاسخ به اين پربر 
»ËÓ�«ÚHÓ−Údو يا اين كه گفته شده:جار و مجرور است١او قسم مى باشد او در آن و»:و.

٢ .åف «أقسمو متعلق به فعل محذو

ËòÓ�ÓOÓ‰UÌŽ ÓAÚådÌ٣او عط_ استاو» در آن وف به فجر مى باشد و «و:معطو.

»ËÓA�«]HÚlË Ó�«ÚuÓðÚdå٤او عط_ است.او» در آن وف به ما قبلش مى باشد و «و:معطو

»ËÓK�«]OÚq≈ –Ó¹ «Ó�Úd٥او » عط_ . « و"اسطه ما قبل است به و"ف به جمله»:معطو

د.به اين شكلد دارجوتباط لفظى وسى شد؛ميان اين چند جمله ارهمان طور كه برر
ى همتباط معنـوتباط لفظى،ارت ارف مى شدند.و در صوراو عط_ به هم معطـوكه با و

اهد داشت.خو
(ص)مhد.پيامبر اكرة قسم مى خورّل ذى حجند متعال به ده شب اودر اين آيات خداو

.اين٦ة نيست»ّل ذى حجام عشر اوّند  بهتر و محبوبتر از أيد خداوامى نزّدند:«هيچ أيموفر
فته اند،به خاطر آن است كه بعد از فجر،ليالى العشرة گرّا فجر ذى حجخى فجر،ركه بر

م است؛به خاطر تجديدل محراد از آن ده شب او.همچنين گفته شده:مر٧ذكر شده است
.البته٨( ع ) سىمضان باشد به خاطر ميقات مواد؛ده شب آخر رسنت در آن و يا اين كه مر
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لى ايند شب هاى قدر نه ميقات،وجومضان است به خاطـر و آخر ر"خى گفته اند:دههبر
اجب شده است و اين آيات مـكـىه در مدينه ونه ممكن است ؟ ! در حالـى كـه روزچگو
ت دلالت مى كند.در ادامه قسـم بـه.به هر حال قسم به فجر،بر عظـمـت و قـدر٩است

ساند و يـادم نفع مى رد از عدد كه در حساب به مرج و فرتر است و آن يعنـى؛زوشفع و و
١٠د است .ج و يا فر اشياء يا زو"ن همهند آفريده است چو آنچه خداو"ت است از همهعبار

»،با روز ترويه،هشتـمËÓA�«]HÚlË Ó�«ÚuÓðÚdعلامه طباطبائى،ذيل تفسير آيه گفته اسـت:«
اد به فجروتى كه مرصا اين تطبيق در صـورد.مخصوفه انطباق دارذى الحجة» در روز عر

.١١ل آن باشد مناسبتر استة» و شب هاى دهه اوّليالى دهگانه،فجر«ذى الحج

"ـهّأئـم?ËÓ�ÓO?Ó‰U?ÌŽ ÓA?Ú∫d:قـائـم «عـج»،ËÓ�«ÚH?Ó−?Údايـت شـده كـه:« رو( ع )از امـام صـادق  
١٢ند متعال مىhباشد».خداو»: نيزÚuÓðÚd»�،«(ع) و فاطمه (ع)منينالمؤ :أميرËÓA�«]HÚl،(ع)أطهار

م،ده روز آخرل محرد داشت:ده روز اوجود فجر واين ديديم كه،سه نظر در موربنابر
ان است.و يك نظـرة كه اين نظر اخير،نظر جمهـور مـفـسـرّمضان،و ده روز ذى حـجر

ى كـها مى نماياند،فجـرد رد و معهـو»:همين فجر مشـهـو?ÚHÓ−Úd»�ت ديگر اين كـه:«متفـاو
اسرد و سرمى انگيزا برى كه خفتگان رشانده،فجرها پوا از نظرت آن رعادت،عظمت و قدر

دف به عشر آمده،نامعين و نا محدوصو مو"ه،نيز نكر�ÓOÓå‰Uداند.«ن مى گرگوا دگرندگى رز
"د،و به قريـنـهف  و صفتى جز دهگانـه نـدار،كه هيچ مـعـر�ÓOÓ‰Uساند،لـذا ا مـى ردن آن ربو

»ËÓ�«ÚHÓ−Úåd١٣سط هر ماه باشد.ل،يا و بايد ده شب او

¼ò ÓqÚ  – vÓ�pÓ# Ó�ÓrÏ� cŠ È−Úåd»:¼ÓqÚ به بيان ديگر،اين جمله١٤ف تقرير است»:حر. 
تبـاطاين ار.بنابـر١٥اى تأكيد مى باشـدى برا بيان مى كند و استفهام تقـريـرعظمت قسـم ر

ابضه بين قسم و جو معتر"»:تأكيد قسم يا جملهòÓ�ÓrÚð ÓdÓ* ÓOÚnÓ  ÓFÓqÓ— ÓÐp̂ÓÐ FÓœUÌ√د.معنايى دار
اى تقرير است و جمله مستانفـه استفهام و بر"ه.يا اين كه گفته شده:«أ»همز١٦قسم است

اى و هشدار بر(ص)م .و اين جمله خطابى،به پيامبر اكـر١٧داب نداراست و محلى از اعر
١٨كفار است.

د.تباط معنايى دار قبلش ار"به هر حال اين جمله،با جمله
≈ò—ÓÂÓ– Ó «�« ÚFLÓåœU»:≈—ÓÂÓå »بدل عاد است و،–Óå «» صفت مضاف به،�«ÚFLÓœU.« ١٩

»≈—ÓÂÓåم عاد،لقب عاد و يا شهر اسكنـدريـه ممكن است نام جد عاد،اسم شـهـر قـو
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٢٠باشد
�«òÆ]²� vÓrÚ¹ Ô7ÚKÓoÚ9 ¦ÚKÔNÓ  U�« vÚ³œö»:«�«]²vم  «»،صفت دو≈—ÓÂÓ å«مى باشد.و ضمير«ها

تباط لفظى و معنـايـىتيب به آيات قبلـش،ار .به اين تـر٢١ددمى گـربر—ÓÂÓ å≈به«9¦ÚKÔN?Ó å Uدر«
او عط_ مى باشد.و جمله به ما قبلشاو » و:« و ËòÓŁÓLÔœuÓ�« ]cs¹Ół ÓÐUÔB�« «u]7ÚdÓÐ �UÚuÓœ«åد.دار

ف شده است.معطو
ËòÓ dÚŽÓuÚÊÓ– Ë_« ÈÚðÓœUå ما قبل است."ف به جمله:معطو 
�«ò]cs¹ÓÞ ÓGÓuÚ  «�« vÚ³åœö:�«ò]cås¹نيان است يا مجرور بنابر اينعود و فربدل از عاد،ثمو

�òÓQÓ*Ú¦ÓdÔ  «ËNOÓ�« UÚHÓ  .٢٢ه ظالم باشـداى اين سه گروكه،صفت برÓœUÓå ف »،حرفاءف « :حر
تباطاين اردد. بنابـرمى گره ظالم بـر»به سه گروÚ¦?ÓdÔ«Ë»*» در «اووعط_ است و نيز ضميـر«

د.د دارجولفظى و معنايى و
 òÓBÓV]Ž ÓK?ÓOÚNrÚ— ÓÐp̂ÓÝ Óu?Ú◊ÓŽ ÓcÓ»«Ìå  »:ا به ماقبلـشف عط_ است و جملـه ر» حرفاء

دد.ه ظالم بر مى گر ،به همان سه گروŽòÓKÓOÚNrÚå»درòr¼جع ضمير ده است.مرعط_ نمو
≈òÊ]— ÓÐ]pÓ� Ó³�UÚLdÚKÓåœUد به اين كه او درند قسم مى خوراب قسم است،همانا خداو:جو

اىاب قسم است،براين جمله،جو.بنابر٢٣انى طغيانگرخاطر طغيان گرصاد است به مر
.يا اين٢٤ ظالم »ّك على كلّ ربّش چنين است:« ليقبضـنقسمى كه حذف شده و تقدير

تيب داستان.بدين تر٢٥ تعليل است،تعليل جمله هاى ما قبل مى باشد"كه گفته اند؛جمله
ا تعليل مى كند و مى فهماند كـهى امت هاى گذشته ردن طاغيان و فساد انگيـزعذاب كر
.٢٦ى است » است و سنتش بر اين جارّبرده كه؛او « د به خاطر اين بوا عذاب كراگر آنان ر

ى و تنبيهت گيرگار هشدار مى دهد و جهت عبركشان روزان و سربه اين شكل،به ستمكار
سيله پيام مى دهد كه اگر طغيـانفته و به اين وام گذشته هم رگذشت اقـوآنها سخن از سر
ق شويد همانا من در كمين هسـتـم و انـتـقـامى غـرات نعمت هاى دنـيـوّكنيـد و در مـادي

تا به شديدترين عذاب دنـيـا و آخـرم.لذا تعلق به دنيا مذمت شده و اهـل دنـيـا رمىhگيـر
٢٧ده است.تهديد نمو

» ÓQÓ9]½ù« UÚ�ÓÊUÔ≈ –Ó9 «ÓÐ« UÚ²ÓÁöÔ— ÓÐt̂Ô  ÓQÓ*ÚdÓ9ÓtÔË Ó½ÓF]LÓtÔ  ÓOÓIÔ‰uÔ— ÓÐÒ√ vÓ*ÚdÓ9Ós سهفاءف «د حر» در مور « 
ا عاطفه مى داند،و مىhگويد؛خداى فاء رمخشرمطلب بيان شده است:فاء عط_،كه:ز

ا عقوبت كنداهد و دائما نگهبان است كه انسان هاى عاصى راز انسان جز طاعت نمى خو
ط» شراّأم » استينافيه باشد و«فاء.«٢٨ايش مهم استhاى انسان مهم نيست و آينده برلى برو
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٣٠ى از آيات قبل باشد.اى نتيجه گيره اين كه؛فاء تفريع و بر و بالاخر٢٩و تفصيل

ح ذيل مى باشد:د؛كه به شرد دارجوند اين آيه با آيات قبل دو نظر ود پيودر مور
صادد و منظور اين است كه:خدا در مرند دار »پيوÊ]— ÓÐ]pÓ� Ó³�UÚLdÚKÓœU≈. اين آيه،به آيه« ١

شيده نمى ماند،از اين رو اگر كسىمصالح آنان بر اوپوى ازست و چيزد اوانسان و عملكر
امى داشت. ايـنت و…گـرصت،ثـروانى داشتن نعمت سلامـتـى،امـنـيـت،فـرا بـا ارزر

اى او رق و روزاساس مصالحى رزى،و اگر برترن است و نه نشان برمو  آز"سيلهنعمتhها و
ى يا اهانت نيست،بلكه همه و همه بر اساس حكمت وترفت اين نيز علامت فروتنگ گر

٣١مصلحت است.

ست.اقعى اوجه دادن انسان به مصالح و منافع و.خدا در كمين است و به خاطر تو٢
هى،ى بر گروفتن روزانى داشتن نعمت و يا تنگ گرايان گمان مى كنند كه خدا با ارزگركفر

شامى داشت و يا اهانت بر آنان است در حالى كه اين طور نيست.و گستـربه منظور گر
ن استمو آز"سيله آنها و"نعمت ها و يا تنگى آنها بر اساس حكمت و مصلحت است و همه

اتد،شناخت تكلي_ و عمل به مقـررا در خور پاداش و يا كيفر مى سـازو آنچه انسـان ر
ميت ازى مادى و يا محروهاى شايسته و يا گناه و بيداد است نه بى نيـازخدا  و انجام كار

د وى دارتباط معنـوتيب اين آيه شريفه هم با آيات قبلـش ار .به اين تر٣٢ت و امكاناتثرو
جداى از آنها نيست.

ËòÓ√Ó9]≈ U–Ó9 «ÓÐ« UÚ²ÓÁöÔ  ÓIÓbÓ—ÓŽ ÓK?ÓOÚt— “Ú#ÓtÔ  ÓOÓIÔ‰uÔ— ÓÐÒ√ vÓ¼Ó½UÓås:ا به» عاطفه است و جملـه راو«و
 قبلش عط_ داده است."جمله

*òÓÐ öÓð ô qÔJÚd9ÔÊuÓ�« ÚOÓ²rOÓ  »:«جر است و جمله مستانفه است ودع و زف ر » حركـلا
د.تباط معنايى دار .اما اين جمله همچنان با جملات قبل ار٣٣داب ندارمحلى از اعر

»ËÓð ôÓ×Ó{U^ÊuÓŽ ÓKÓÞ vÓFÓÂU�« ÚL�ÚJåsOقبل است.":عط_ به جمله 
»ËÓðÓQÚ*ÔK?ÔÊuÓ²�« ^dÓÀ«Ó√ Ó*Ú� ö?ÓLÒÎåU »:تباط لفظى و معنـايـى در آناو عاطفه اسـت،ار» واوو

حفظ شده است.
»ËÓðÔ×³^Êu?Ó�« ÚLÓ‰UÓŠ Ô³ÒÎł UÓLÒÎU?از ها بـاتباط اين فـرف به جملات قبل است.امـا ار»:معطو

ا كهجملات قبل؛به اين شكل است كه:نه چنين نيست كه شمـا گـمـان مـى كـنـيـد،چـر
د،و نه به خاطـرانى مـى دارت ارزت و قدرى اش ثروارگوا به نشان بـزرند نه كسـى رخداو
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ش نعمت ها ياگز،بلكه گسترار مى دهد،هرا در فقر و تنگنا قردنش او رتحقير و ناچيز شمر
٣٤سلب آنها بر اساس حكمت خدا و مصلحت است.

امى نمى داريد.ايـنا گرى،چنين نيست كه شما گمان مى كنيد،بلكه شما يتـيـم رآر
گاهان گمـانايان و نـاآد،كه:كفر گـرتبـاط دارد ارت با آيات قبـل از خـوآيات بدين صـور

د،اماا تنگ مى گيرى رق و روزدند كه خدا جهت اهانت و به ذلت كشيدن انسان رزمىhكر
از و نشيب هـاىنه نيست.اين فـرنه،اين گوگز،ى مى كند كه هـرشنگرانـه روند فرزخداو

هـاىجه دادن بـه كـار.بعـد از تـو٣٥ن انسان بر اسـاس حـكـمـت اسـتمواى آزندگـى بـرز
»òÓ≈ ö–Ó*مايد:ى سخت مى فرفت،در هشدارار گرنش قرد سرزهيدهhاى كه سخت مورنكو

œÔ*]X—_« Ú÷Ôœ Ó*ÒÎœ UÓ*ÒÎå Uغيبايان و مسكينان ترا ندهيد،بر اطعام بينوى يتيم ر:كه اگر روز
ى شماست بداريد؛روزا بسيار دود يكجا بخوريد و مال را با حق خواث يتيمان رنكنيد مير

داين به حال خودانيم.بنابره گره ذرد و ذرا خرمين رى است كه زفت و آن روزاهيم گرا خور
ها نمى شويد.ر

ËòÓłÓ¡UÓ— ÓÐp̂ÓË Ó�«ÚLÓK?ÓpÔK ÓHÒÎK UÓHÒÎå U»:صي_ همـاناو عط_ است و در ادامه تـو»،واوو
شته ها به ص_ آيند.سد و فرا رند فرمان خداوروز است كه حكم و فر

ËòÓł¡vÓ¹ ÓuÚ9Ó¾c?ÌÐ −ÓNÓM]rÓ¹ ÓuÚ9Ó¾?cÌ¹ Ó²ÓcÓ*]dÔ½ù« Ú�ÓÊU?ÔË Ó√Ó½]� vÓtÔc�« Ò*ÚdÓå Èجمله به جملات قبـل:
د كه تمام نعمت ها وجه مى شود انسان متوعط_ شده،و در آن روز كه جهنم آشكار شو

ده است.ن او بومواى آزسيله اى برمحنت ها و
¹òÓIÔ‰uÔ¹ Ó� UÓOÚ²?ÓM# vÓb]9ÚXÔ� ×ÓOÓðUv»:«¹ÓIÔ‰u?Ôå ع است كه فاعل آن مستتر شـده وفعل مضار

 قبل"ت با جملـهفاعل همان انسانى است كه در آيه قبل از او سخن گفـت.بـه ايـن صـور
د.ى دارتباط لفظى و معنوار

» ÓOÓuÚ9Ó¾cÌ¹ ô ÔFÓcÒ»ÔŽ ÓcÓÐ«ÓtÔ√ ÓŠÓbÏ  »:« ف عط_ است.»حرفاء
ËòÓ¹ ôÔŁuoÔË ÓŁÓ#UÓtÔ√ ÓŠÓbÏå عط_.بعداوو « "اسطه:جمله،به جملات قبل عط_ شده به و «

دم باايمـان وص_ حال مـرستاخيز،اينك بـه وحله از رويدادهـاى رسيم اين چنـد مـراز تر
Ó¹]²ÔNÓU√ف ندا است،« »،حريا:«  ¹Ó√ UÓ¹]²ÔNÓM�« U]HÚfÔ�« ÚLÔDÚLÓ¾M]WÔåمايد:«داخته مى فردارپرشايسته كر

M�«]HÚf٣٦ف باشد. » محذوليقواى« ل برب به اعتبار اين كه مفعو» محلا منصو

—«òÚłF≈ v�Ó— vÓÐÒp?— Ó{«OÓWÎ9 ÓdÚ{O]WÎå  » فاعل،فعـل:—«ÚłFvنفس مى باشد.لذا با آيـه « 
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تباط از آيات قبل نيست.د.و بى ارتباط لفظى و معنايى دارقبل ار
 òÓœUÚšÔK  vŽ v³ÓœU åÈ»:عاطفه است.فاء«
ËòÓœ«ÚšÔKł vÓM]²åvت؛به آن:جمله،به جملات قبلش عط_ شده است،به ايـن صـور

د.ند شامل او مى شود و لط_ خداومايد:داخل بهشت شونفس مطمئنه مى فر
 فجر مشتمل بر"كه مبار"هان گفت كه:سورسى هاى انجام شده مى تواينك پس از برر

ه به دست آمد.تباط هاى لفظى و معنايى سورل است.و اين مطلب از اراحد نزويك و
ند متعال چندديم به اين شكل است كه:ابتدا،خـداوه مشاهده نموى كه در سورسير

اه مى كند،آنگاه انسان ها رنيان اشارعود و فرد،بعد از آن به داستان عاد،ثموقسم مى خور
حى از اعمال انسان هاى ناسپاس و كفرپيشهابر نعمت ها دسته بندى مى كند و شـردر بر

قعيت خـوبـان ومـود،و در آخرا بيان مـى دارستاخـيـز رال رضاع و احومىhدهد،سـپـس او
د.ا بيان مى دارصالحان ر

ا مى بينيم،به خـاطـر هـمـيـنتبـاط ره،يكدسـتـى و اراسر سـورتيـب در سـربه اين تـر
د.ل داراحد نزوه دفعى است و يك وى است كه مى گوييم سورتباطhهاى لفظى و معنوار

ش مى كندارا گزلى ر فجر چه بستر نزو�هسور
م است؛ابتدا مكى يـا فجر،لاز"كه مبـار"هل سورل و فضاى نزواى دانستن بستر نـزوبر

سى نماييم.و البته اينا برره رل سورا مشخص كنيم و بعد از آن سبب نـزودنش رمدنى بو
د.ان به دست آوره مى تود سورا با تامل در خودو مطلب ر

ان گفت كه؛اينه،مى تواى سور؛بنابر سبك و محتوهدن سور ال2: مكى يا مدنى بو
ه مكى است.سور

د قسم،لحن تند وجوا تاييد مى كند از جملـه:وه اين سخن رد سوراهدى در خوشو
ى.ت گيرن به منظور عبرعود و فـرام عاد،ثموتهديد آميز آن با كفار مكه،بيان داستان اقو

هه است؛اين كه سوردن سوراهى بر مكى بـوه گوح شده در سورعات مطرضوهمچنين مو
تدند،ثروا اطعام نمىhكردند،مسكين ردم به يتيم احسان نمى كرل شده كه مرمانى نازدر ز

اى هشدار به آنها داستان عذابند بردنش منطبق است.كه خدودن و…با مكى بواندوز بو
ه ازسيم پاداش و كيفر دو گروا بيان مى كند،و به تـرستاخيز رال روز رام گذشته و احواقو
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د.دازانسان ها مى پر
ان گفتكه،مى توه مبار؛با تامل و تفكر در آيات اين سور فجر�هل سور ب: سبب نزو

دند وى مى كرهى است كه،طغيانگره احتمالا در خطاب به گـرول اين سوركه:شان نزو
ا يادن رعود و فرم عاد،ثموكشى و عذاب قوند متعال داستان سردند و لذا خداوكش بوسر
دند،از اطعام مسكينـانام نمى كرا اكردند كه؛يتيـم راد كسانى بوى مى كند.و اين افـرآور
دند.دند،آنها همچنين منكر قيامت و معاد بوست بودند و بسيار مال دوى مى كرد دارخو

اند.لناك آن روز سخن مى ر هو"همين لرزع قيامت و زقوند از واين،خداوبنابر
د بلكه در يكد خاصى ندارل فرتيب،گفته اند:سياق آيه حكايت از شأن نزوبدين تر

د.ودازان نعمت مى پرى و كفرگذارمى به ذم و انذار مكى ها به خاطر عدم شكر عمو"خطابه
 .اما همان طور كه گفته شد؛اتفاقا٣٧مان خاصى نمى كندخداد  زه به ره هم اشارمتن سور

د.ل خاصى مى كره به سبب نزومتن آيات اشار
ة بن خل_ ياعتيبة بـنّميُ ا"هل آيات درباردر«تفسير الحديث» چنين آمده كه:قـسـم او

¹Ó√ UÓ¹]²ÔNÓM�« U]HÚfÔ .و از إبن مروية از إبن عباس،نقل شده كه آيه:« إ٣٨ل شده است ربيعة ناز

�«ÚLÔDÚLÓ¾M]Wدى گفته است؛در مورل شده است و در نقل ديگرد عثمان بن عفان ناز »،در مور
نفسن المنذر و إبن أبى حاتم از بريدة نقل شده كه؛«≈Ðل شده است از  ناز (ص)ماكرپيامبر

ل شدهه نازه حمز.اين كه گفته اند،دربار٣٩ (ع) سيد الشهـداء "ه» يعنى: نفس حمزمطمئنه
ه،مكى است و مطلب گفته شده در حقيقـتا اين سوراند صحت داشته باشد زيـرنمىhتو

 «نفس مطمئنه» نقل شده"هى كه دربارل ديگـر.شأن نزو٤٠لعى تطبيق است نه شأن نزونو
 امام"ها سور فجر ر"هسور باشد و به اين اعتبار( ع )» امام حسين نفس مطمئنهاين است كه:«

ا در شأن على بن أبى طالب مى داند.يك نقل ديگر اين آيه شريفه ر٤١  مى دانند( ع )حسين 
د حبيب بن عدى مىhداندمورا درى هم،آيه رايت ديگر.رو٤٢» مى نامدنفس مطمئنها «و او ر

ار دادند.از طريق جويبـر ازف مدينه قـرا به طـرتش ردند و صورا زكه كفار اهل مـكـه او ر
امه رد:«كيست كه چاه رومو فر( ص ) مايت شده كه؛پيامبر اكرضحاك و او از إبن عباس رو

انىت به او گفت:«آيا مىhتوا خريد آنگاه حضردم از آن استفاده كنند».عثمان آن رد تا مربخر
،و[ص]ه ّل اللسوى يا ردم داشته باشى ؟». عثمان گفت:آراى مرا بران سقايى ردر آنجا عنو

اى او دعال برسوت رل شد و حضر او ناز"ه  دربار ¹Ó√ UÓ¹]²ÔNÓM�« U]HÚfÔ�« ÚLÔDÚLÓ¾M]WÔåه اين آيه:«بالاخر
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د؛ش نموارا چنين گزه رل و فضاى سوران بستر نزو. بنابر مطالب گفته شده مى تو٤٣دنمو
احيد ردند،توا نمى دادند،منكر قيامت بوكينى است كه حق يتيمان ره به مشرخطاب سور
دند و… .دن مسكينان دريغ مى كردند و از اطعام كرانكار مى كر

ه مىhنمايد.ام گذشته اشارى آنها به داستان عذاب اقوت گيراى عبرند متعال برلذا خداو
ستى كه مـالت اندوز مـال دوا تعميم داد و بگوييم،هـر ثـروان،اين مطلـب رالبته مى تـو

اهند شد.فتار همان عذاب ها خوفتار نكند،گرست را ندهد و با مسكينان دريتيمان ر
نشا سرزان قريش ران گفت كه احتمـالا سـره بتودن سورجه به مكى بـوو شايد با تـو

انىت اندوزند ثروت گيرمىhكند و به آنها هشدار مى دهد كه از داستان عذاب گذشتگان عبر
اما اكردند و نه تنها يتيمـان را تحقير مى كران را امتياز مى دانستند و فقيردن رتمند بوكه ثرو

انان قريش مى تو اين سر"دند و… از جملهف مى كرا نيز تصرالشان ردند كه حتى امونمى كر
ده است و همين امر سبـبندان زيادى بود كه،صاحب مال و فـرزة نام برليد بن مغيـراز و

٤٤طغيان او شد.

د و يتيمى از اوب است كه:هر هفته دو شتر نحر مى كرسفيان بن حرد ديگر؛أبوو فر
"هاند و سورد را با عصا از خوسفيان او رلى أبوشت به او دهد.ود كه كمى گواست كرخودر

٤٥د.ه دارن به همين مطلب اشارماعو

ىد وان سفر مـى كـرد و به ايردى تاجـر بـوث است كه مـرد ديگر،نضـر بـن حـارو فر
اى شمـاد و مى گفت:اگر محـمـد بـرگو مى نمـواى قريش بـازا بـرانيـان رداستانhهاى ايـر

ىستم و اسفنديار و اخبار كسرا نقل مى كند من نيز داستان هاى رد رگذشت عاد و ثموسر
كا تـرآن رفته و استمـاع قـرا گـرا باز مى گويم،و قـريـش هـم دور او رو سلاطين عـجـم ر

٤٦دند.مىhكر

ادند كه؛به نوبت سپاهيان جنـگ بـدر راف قريش هم بـوان و اشرده نفر از سـرازو دو
جهلتند از: أبـودند و عباردند و هريك از آنها هر روز ده شتر نحـر مـى كـراطعام مى كـر

٤٧ث بن عامر و عباس.د،حرمعة بن أسوبى بن خل_،زُعقبة،شيبة،نبية،منبة،ا

 فجر�هعى در سورضو تفسير تاريخى مو
ام گذشته،اين كـهى اقوعاتى از قبيل:داستان طغيـانـگـرضـوكه مو مبـار"هدر اين سور
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دن انسان ها و اين كهند در كمين گاه انسان هاست،و شاهد اعمال آنها،ناشكر بـوخداو
اما اكرد مى دانستند،و اين كـه يـتـيـم رهين به خـوام يا تـوا اكرنعمت ها و تنگدسـتـى هـا ر

ح شده است.اد و…مطردن افرست بوده و مال دودند و از اطعام مسكين دريغ نمونمىhكر
 ـاكرح شده در سورعات مطرضواز ميان مو  ـتفسير تاريخىام  نكره،بحث   دن يتيمان  

ل تاريخى آنتيب نزوآن به ترع مذكور،در كل قرضود،به اين معنا كه موعى مى شوضومو
ح ذيل است:د.كه به شرسى مى شوبرر

اما اكر»؛« بلكه شما يتيم رòÓÐ öÓð ô qÔJÚd9ÔÊuÓ�« ÚOÓ²rO*انيم: فجر مى خو"ه سور١٧در آيه 
نمى كنيد».
ÓcÓ�pÓ�« ]cÈ ل شده آمده است:« ناز٤٨ل ن كه مكى است و در سـال او ماعو"هدر سور

¹ÓbÔŸ^�« ÚOÓ²rO«را به شدت از خو،از كسى سخن مى گويد كه يتيم ر)٢ / ١٠٧ن،(الماعوhاند.دش مى
شتاند و سهمى از گود را با عصايش از خود يتيم رده كه فـرسفيان بود أبولى آن فربنابر قو

است كمك مى كند و اوخوده كه يتيمى عريان از او درجهل بود أبوشتر به او نداد و يا آن فر
 .و مقاتل و  كلبى،اين٤٩ل شده استد منافق بخيلى نازموراند.و يا اين كه درا مى ريتيم ر

ة است كه بهليد بن مغيرد وائل السهمى مى دانند.و نيز گفته شده؛در مورا عاص بن ود رفر
٥٠فته».مان جاهليت ربا مى گرة در زليد بن مغير «و(ع) امام باقر"دهموفر

جهل أبو"هب است.نظر ديگر اين كه دربارسفيان بن حر أبو"هل إبن جريح،دربارقوبنابر
٥١ار قريش باشد.ّو كف

»¹Ó²L?OÎ– UÓانيـم:«ل شده مى خـوم ناز كه مكى اسـت و در سـال دو١٥ بلد آيـه "هدر سور

9ÓIÚdÓÐÓWÌدمانى كرلى او نافرا به انسان نشان داديم واه خير از شر رمايد:«ما رند مى فر»:خداو
د و او حتـىند كمك نكرد و در روز قحطى به يتيمان خويـشـاودن دريغ نمـوو از انفاق كر

اء مى بينيم كه در سال اسر"ها در سورع رضو سير تاريخى مان اين مو"د.در ادامهايمان نياور
ËÓð ôÓIÚdÓÐÔ9 «uÓ‰UÓ�« ÚOÓ²rO≈ Ð ô�U]²vمايد:«ل شده و مكى است.آنجا كه مى فر بعثت ناز٥٢ششم

¼vÓ√ ÓŠÚ�?ÓsÔŠ Ó²]¹ vÓ³?ÚKÔmÓ√ ÓýÔb]ÁÔË Ó√ÓËÚ ÔÐ «u?�UÚFÓNÚb?≈ Ê]�« ÚFÓNÚbÓ* ÓÊU?Ó9 Ó�Ú¾Ôôu «؛«به مال)٣٤ / ١٧اء،(الإسـر
انايىد داشته باشد.تا آنها به تـواى آنها سوجه كه برديك نشويد مگر به بهتريـن ويتيمان نز

ند».ار مى گيرال قرد سؤفا كنيد كه حتما عهد هايتان مورد وسند و به عهد خود برخو
دل شده است؛همين مطلب مور انعام كه در سال هشتم بعثت نـاز"هسور١٥٢در آيه 
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شى كه مال آنها به بهترين شكـلديك نشويد مگر بـه روفته كه؛به مال يتيم نـزگرارجه قرتو
سيم،كه در سور مدنى لحن و سبكه هاى مدنى مى ر اين سير به سور"د.در ادامهحفظ شو

د:ه مى شود،كه به آنها اشارض مى شوضع يتيمان عوسور نسبت به مو
ËÓð¬Ó�« vÚLÓ‰UÓŽ ÓKÓŠ vÔ³Òtانيم:«ل شده است.مى خوم نازل تا دوه،كه سال او بقر"هدر سور

–ÓË�« ÈÚIÔdÚÐÓË vÓ�«ÚOÓ²Ó9UÓË vÓ�«ÚLÓ�Ó*UsOÓË ÓÐ«ÚsÓ��« ]³ìqO«١٧٧ / ٢ة،(البقر(.
�¹Óه آمده اسـت:« همين سـور٢١٥و در آيه ÚQÓ�Ô½uÓp?Ó9 Ó–UÓ¹ «ÔMÚHIÔÊu?Ó# ÔqÚ9 Ó√ UÓ½ÚHÓI?Ú²ÔrÚ9 sÚš ÓO?ÚdÌ

 ÓKKÚu?Ó�«bÓ¹ÚsË Ó#_«ÚdÓÐs?OÓË Ó�«ÚOÓ²Ó9UÓË vÓ�«ÚL?Ó�Ó*UsOË ÓÐ«Ús?��« ]³qOìË ال شـدهدن سؤ»كه از انفاق كـر
الدين،اهيد به واب مى دهند كه:« از هر مالى كه مى خوجو (ص) لسوت راست.و حضر

ا از يتيمـانندان و يتيمان و مسكينان و…انفاق نماييد».در جاى ديگر مـنـحـصـرخويشاو
�ËÓ¹Óبه آنها اين است كه:«…(ص) ل سواب رال مى كنند و جوسؤÚQÓ�Ô½uÓpÓŽ Ós�« ÚOÓ²Ó9UÓ# vÔqÚ≈ KÚÕöÏ

�ÓNÔrÚš ÓOÚdÏË Ó«…ل شده است،چنين ناز٥٣م م تا سو انفال كه در سال دو"ه.در سور )٢٢٠ / ٢ة،(البقر
�ËÓŽ«ÚK?ÓLÔ√ «uÓ½]LÓž UÓMLÚ²?ÔrÚ9 sÚý ÓvÚ¡Ì  ÓQÓÊ]� K]t?š ÔLÔآمده است:«ÓtÔË Ó�dK]ÝÔ‰u?Ë Ó�c�« ÈÚIÔdÚÐÓË vÓ�«ÚOÓ²Ó9U?Óv

ËÓ«…،ى سخـن ازدر اين آيات مدنى مشاهده مى كنيم كه با لحـن مـلايـم تـر) ٤١ / ٨(الانفال
دم از حقد مرحتى مى بنيم كه خوده است.وبخشش مال به يتيمان و مسكينان است نمـو

ال مى كنند.فتار با آنها سؤيتيمان و ر
�ËÓ≈–ÓŠ «ÓCÓdÓ�« ÚIانيـم:« ه مدنى نساء مى خـو اين سير در سـور"در ادامه?ÚLÓWÓ√ Ô�ËÔ�« uÚIÔd?ÚÐÓv

ËÓ�«ÚOÓ²Ó9UÓË vÓ�«ÚLÓ�Ó*UsOÔ  Ó—UÚ“Ô#Ô¼uÔrÚ9 MÚtÔË Ó#Ô�uÔ� «uÓNÔrÚ# ÓuÚ9 ôÓFÚdÔ ËÎU«،همين١٠و يا در آيه ) ٨ / ٤(النساء 
Ê]�« ]cs¹Ó¹ ÓQÚ*ÔKÔÊuÓ√ Ó9ÚuÓ‰«Ó�« ÚOÓ²Ó9UÓþ vÔKÚLÎ≈ U½]LÓ¹ UÓQÚ*ÔKÔÊuÓ  Ð vÔDÔ½uNrÚ½ Ó—UÎË «ÓÝÓOÓBÚKÓuÚÊÓ≈ه آمده است:«سور

ÝÓFdOÎ å«هدن آتش مى داند.در سـورا خوردن مال يتيمان ردر اين آيه شريفه،به نا حق خـور"
ا به يتيمد رادى سخن مى گويد كه غذاى خول شده است،از افرانسان كه در سال هفتم ناز

ËÓ¹ÔDÚFL?ÔÊuÓD�« ]FÓÂUÓمايد:« دشان به آن غذا نياز داشتند.و مى فـربخشيدند  در حالى كه خـو

ŽÓKÓŠ vÔ³Òt9 �ÚJMOÎË UÓ¹Ó²LOÎË UÓ√ÓÝdOÎ ««،دى خدا  اين بخشششنوضا  و خواى ر آنها بر)٨ / ٧٦(الانسان
9ÓUمايد:«ل شده است مى فر ناز٥٤ حشر كه در سال هفتم "هه در سورا انجام دادند.و بالاخرر

√Ó Ó¡UÓK�« ]tÔŽ ÓKÓ— vÓÝÔ�u?t9 sÚ√ Ó¼Úq�« ÚIÔdÓ  ÈÓKK]tË Ó�d?K]ÝÔ‰uË Ó�c�« ÈÚIÔdÚÐÓË vÓ�«ÚOÓ²Ó9UÓË vÓ�«ÚL?Ó�Ó*UsOåìË 

.)٧ / ٥٩الحشر،®
ا تهديـدت ملاحظه شد كه:بيشترين مسأله اى كه قبل از بعثت يتـيـمـان ربدين صور
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انشاند ؛به اين معنا: مالى كه از جانب پدرد،ظلم و غصب شدن مال و حق آنها بومىhكر
ارآن قرآن بردند به همين جهت حكمت قرا ضايع مى كرثان آن رارسيد،وث مى ربه آنها به ار

٥٥ش نمايد.ثان در حق يتيمان بسيار سفارارصيت وى وفت كه،به پى گيرگر

ضع يتيمانليه نسبت به موسى شد:در آيات اوهمان طور كه در اين سير تاريخى برر
كان مكهد و آن هم به خاطر اين مطلب است كه:مشرد دارجوى وى بيشترشدت و سختگير

دند.پسد در مى آورف خوا به تصرال آنها ردند و اموا پايمال مى كرمان حق يتيمان ردر آن ز
شانا از عذابى كه دامن گيرج دهد و آنها رى به خرا د شدت بيشترد نسبت به اين افرم بولاز

لىمان و نزوند.با گذشت زداردار بدشان برد خبر دهد تا شايد  دست از اعمال و كرمى شو
ق آنهاد حقواد نسبت به يتيمان بهتر شد تا جايى كه،در مورفتار افرآياتى در حق يتيمان،ر

ندگى كنند تا مباداس از آن داشتند كه با يتيمان زدند  و گاه ترال مى كرسؤ (ص) ل خداسواز ر
دد.كهالشان خلط گـرال يتيم با اموده باشند.و اموف كرال آنها تصـرت در اموبه اين صور

ف دادند.ل معرودستور به اصلاح بين آنها و قو(ص) ل سوت رحضر
ل تاريخ مى بينيم.ا در طوفتار با يتيمان رتيب اين سير ربدين تر

ه ها و آيات ديگر فجر با سور�هشباهت سور
ام گذشته كه برگذشت اقـود:يكى،سرح مى شو فجر مطـر"هع مهم در سورضودو مو

تمندان است كه مالان و ثروم،سخن از سرد شدند، و مطلب دوكشى نابواثر طغيان و سر
ا نمى دهند و… .ى مى كنند و حق يتيمان و مسكينان راندوز

ه ها و آيات ديگر نيز مىhبينيم.ا در سوركه ر مبار"هح شده،در اين سورعات مطرضومو
"هح ذيل است:اين سورد.كه به شرش مقايسه مى شوه هاى مجاور فجر با سور"هابتدا سور

ه هاى؛علق،ليل،ضحى،شمس،عاديات وا شبيه سـورشريفه،به لحاظ سبك و محتو
دى سخن علق؛از فر"هتيب است كه:در سورجه شباهت هر كدام بدين ترن است.وماعو

كشى مى كند.«مقاتل»ع به طغيان و سرانگر و غنى ديد شروا تود رن خومى گويد كه،چو
جهلد،و أبوداخته بـوان به طغيان پراوت فرجهل مى داند كه در اثر مال و ثـروا أبود رآن فر

لسودن رى گـرا رود راى اين كه پاى خـود برى خـورگند به لات و عـزكسى است كـه سـو
hو أبو جهل كسى است٥٦ند در سجده به سر مى بر(ص)تمانى كه حضرد ز بگذار(ص)خدا.
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د،د تهى دستان از جمله:عبدالله بن مسعـوده بواهم گسترايش فركه؛نعمت هاى دنيا بـر
تمنداناف و ثرود اشر پيامبر بو(ص)د و مى گفت:اگر محمده مى كرا مسخرعمار،بلال و…ر

٥٧فتند.ا مى گرقريش دور او ر

د.ى مى كركشى و طغيان گرتى كه داشت سرجهل به خاطر ثروتيب أبوبدين تر
ا در نعمت هاى الهى مى بيند مىhگويد:د رد خوقتى فرح شد كه و  فجر نيز مطر"هدر سور

كشى است.عى سراقع اين سخن،نوامى داشته است.در وا گرخدا مر
 فجر شباهت"هد،لذا به لحاظ سبك با سورح مى شو ليل؛ابتدا چند قسم مطر"هدر سور

ا به كسانى مى دهد كـهعـده رترين وند متعال نيكـود.در ادامه پس از آن قسم ها خـداودار
ان به آن مبتـلاضاى او مى بخشند.و از عذابى كـه بـخـل ورزا به خاطر طلـب رمالشـان ر

ند خبر مى دهد.مىhشو
ادند و حتى حق يتيمان را ديديم كه از بخشش امتناع مى كرادى ر فجر هم افر"هدر سور

دند.ت مى كرغار
بيان(ص) ل خدا سود.آنگاه در خطاب به ر ضحى؛نيز با چند قسم آغاز مى شو"هسور

م به ذكر است كه اين خطاب نه تنهااند.لازدش مرا از خوشده:يتيم و سائل و تنگدستان ر
"س اخلاقى در همـهد و يـك درا شامل مـى شـواد ر افر"،بلكه هـمـه(ص)لسـوت ربه حضـر

اد بىند افرديم كه؛خـداو فجر هم مشاهده كـر"هاد است.در سور افر"اى همـهانhها و بردور
 فجر،از"ه شمس؛همانند سور"هد.در سورنش نمـوا سرزاعتنا به حق يتيمان و مسكينـان ر

 عاديـات؛بـعـد از"هفته اسـت در سـورآنهـا سـخـن رده برارد و عـذاب وم ثمـوكشـى قـوسـر
ستى انسان سخن گفته است.همان طورد،از ناسپاسى و مال دوگندهايى كه مى خورسو

ح شد. فجر مطر"هكه در سور
دا از خون؛سخن از كسى است كه:منكر قيامت اسـت و يـتـيـمـان ر ماعـو"هدر سور

"هاند و بر اطعام مسكينان تشويق نمى كند و ريا كار و غافل است.چنانـچـه در سـورمىhر
سى شد.فجر برر

حد،كه به شرسى مى شـوآن برر فجر،در آيات ديگر قر"هعات آيات سـورضواينك مو
ذيل است:

ده است بـام عاد ز »،كه سخن از قوÓ�ÓrÚð ÓdÓ* ÓOÚnÓ  ÓFÓqÓ— ÓÐp̂ÓÐ F?ÓœU√ فجـر«"هاين آيه از سور
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»ËÓ Ž vÓœU?Ì≈ –Ú√ Ó—ÚÝÓKÚM?ÓŽ UÓK?ÓOÚN?rÔd?�« Ò`¹Ó�« ÚFÓI?r?OÓ :«"د از جملـه:آيـهآن تناسـب دارآيات ديگـر قـر
ا بيان مى كند.م عاد رسيدن قونگى به عذاب ر،كه چگو)٤١ / ٥١(الذاريات،

م؛ كه هلاكت آن قو) ٦ / ٦٩ ،ةّ(الحاقËÓ√Ó9]Ž UÓœUÏ  ÓQÔ¼ÚKJÔÐ «ud`¹ÌK ÓdÚKÓdÌŽ ÓðUOÓåWو نيز با آيه :«
ده است.ا بيان نمور

د است بام ثمو فجر كه سخن قو"ه» از سور»ËòÓŁÓLÔœuÓ�« ]cs¹Ół ÓÐUÔB�« «u]7ÚdÓÐ �UÚuÓœ اين آيه :و
دم ثموندگى و كار قوش ز، كه به رو)١٤٩ / ٢٦اء،(الشعرËÓðÓMÚ×²ÔÊuÓ9 sÓ�« Ú−³Ó‰UÐ ÔOÔðuÎ  UÓ—U¼åsOآيه:«
د.و اين آياتدند،تناسب داره ها نقب مى زه ها و كوه مى كند  و اين كه در ميان صخراشار

�ÓQÓ9]½ù« UÚ  فجر« "هسورشريفه ازÓÊUÔ≈ –Ó9 «ÓÐ« UÚ²ÓÁöÔ— ÓÐt̂Ô  ÓQÓ*ÚdÓ9ÓtÔË Ó½ÓF]LÓtÔ  ÓOÓIÔ‰uÔ— ÓÐÒ√ vÓ*ÚdÓ9Ós ËÓ√Ó9]≈ U–Ó9 «ÓU

Ð«Ú²ÓÁöÔ  ÓIÓbÓ—ÓŽ ÓKÓOÚt— “Ú#ÓtÔ  ÓOÓIÔ‰uÔ— ÓÐÒ√ vÓ¼Ó½UÓs د:«» نيز با آيات زير شباهت دارËÓ�ÓIÓbÚ√ Ó—ÚÝÓKÚMÓ≈ U�Ó√ vÔ9ÓrÌ

9sÚ# Ó³ÚKpÓ  ÓQÓšÓcÚ½Ó¼UÔrÚÐ �UÚ³ÓQÚÝÓ¡UË ÓC�«]d]¡«� ÓFÓK]NÔrÚ¹ Ó²ÓCÓd]ŽÔÊu« ،اىا وشرر، كه خير و)٤٢ / ٦(الانعامhسيله
ده،نهمان هابو ز"ى خدا مى داند و اين ها سنت خدا در همـهگشت به سون و بازمواى آزبر

اد باشد.ام به افرهين يا اكر  تو"اين كه معيار و نشانه
…»ËÓ½Ó³ÚKÔ*uÔrÚÐ A�U]dÒË Ó�«Ú7ÓOÚd  ²ÚMÓWÎË Ó≈�ÓOÚMÓð UÔdÚłÓFÔÊuÓ «،كه صريحا خير و شر)٣٥ / ٢١ (الانبياء، 

ن دانسته است.موسيله آزا ور
»≈Ê]½ù« Ú�ÓÊUÓš ÔKoÓ¼ ÓKÔŽuÎU≈–Ó9 «Ó�]tÔA�« ]d^ł ÓeÔŽËÎ UËÓ≈–Ó9 «Ó�]tÔ�« Ú7ÓOÚdÔ9 ÓMÔŽuÎU«٢١-١٩ / ٧٠ج،(المعار(،

ه مى كند.دن انسان اشاركه به كم طاقت بو
دام به خـوا اكرفتن در نعمـت هـا آن رگرارقع قره فجربيان شد كه انـسـان مـوو در سور

لدن و عجوعى كم طاقت بود دانسته اين امر نوا اهانت به خومان تنگدستى آن رمىhداند و ز
�ËÓ≈–Ó√ «Ó½ÚFÓLÚMÓŽ UÓKÓ½ù« vÚسانـد.«ا مى ردن انسان ربوÓÊU√ ÓŽÚdÓ÷ÓË Ó½ÓQÓÐ È−Ó½U?³tË Ó≈–Ó9 «Ó�]tÔA�« ]d^  ÓcÔË

œÔŽÓ¡UÌŽ Ódåi¹،قتى در نعمت استو در اين آيه هم بيان مى كند كه انسـان و) ٥١ / ٤١ (فصلت
د.ع مى آورمان تنگدستى رو به دعا و تضرداند و زمى گرى برانه رومغرور

�ËÓð ôÓ×Ó{U^ÊuÓŽ ÓKÓÞ v?ÓFÓÂU�« ÚL فجر«"هاين آيه از سـورÚJs?Oå ٣ة و ّ الحاق٣٤ نيز با آيـات
�ËÓ¹ ôÓ×ÔîŽ ÓKÓÞ vÓFÓÂU�« ÚLمايد:«ن؛متناسب است.كه در آنجا هم مى فرالماعوÚJsO.«

ه فجر چه تاريخى استل سورمان نزو ز
٥٨ل شده است.ل بعثت نازكه مكى است و در سال او مبار"ه سور
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لتند از:نزوادث مهمى كه در اين سال اتفاق افتاده است عبارقايع و حوو از جمله و
تدن حضر،ايمـان آور (ص)تنه بر آن حضـرّاندن آيات بـي و خو (ع)ئيـلحى و آمدن جبـرو

ار مسلمين ازا،آزت آشكارت مخفى و بعد از آن دعو،دعو(ع)ت على و حضر(ع) خديجه 
ار وسط اشر تو (ص)مساندن به شخص پيامبر اكـرار رجمله؛سميه،ياسر و بلال.و نيـز آز

ف كنندتش منصـرا از دعود رّطالب به منظور اين كه مـحـمد أبوفتن قريش نزار مكـه،رّكف
.…h٥٩و

نتيجه:
لل بعثت ناز فجر؛در سـال او"كه مبار"هان گفت:سوربنابر مطالب گفته شده،مى تـو

ل» مى باشد و در مكهل است.يعنى :«دفعى النزواحد نزوشده است و مشتمل بر يك و
ل شده است.ناز

ائن:لحن  اين قر"ا تاييد مى نمايد.از جملهه اين امر رد در سورجوائن موهمان طور كه قر
ه كه بيشتر بااى سورعات و محتوضوام گذشته،موه به داستان اقوگند،اشارد سوجوتند،و

ل شده كه،حق يتيمـان بـهه در فضايى نـازاى مكيان مطابق است.و ايـن سـورحال و هـو
ىت اندوزستى و حب به ثروشايستگى اداء نمى شد،مسكينان اطعام نمى شدند  و مال دو

ل شده كه  اينانى از قريش نازد سرل آن مى گوييم؛در مورده است.لذا در شأن نزوايج بور
تكب مى شدند.ا مرها راعمال و كار
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 .٤٦٧ / ١٠آن الكريم و بيانه،اب القر. اعر١
.٤٤٤ / ٣آن الكريم،اب القر.اعر٢
.همان.٣
.همان.٤
.همان.٥
.٤٠٣ / ٧دى»،جر.تفسير جامع«برو٦
.٥٨٩ / ١آن،شاد الأذهان إلى تفسير القر.إر٧
. .همان٨

.٢١٣ / ١٢.تفسير أحسن الحديث، ٩
.٥٩٩ / ١آن،شاد الأذهان إلى تفسير القر.إر١٠
.٤٦٧ / ٢٠ان، تفسير الميز"جمه.تر١١
.٦٥٠ / ٥آن، هان فى تفسير القر.البر١٢
.٤٣ / ٤آن،تويى از قر.تفسيرپر١٣
.٤٤٤ / ٣آن الكريم،اب القرإعر .١٤
.٤٦٩ / ١٠آن الكريم و بيانه،اب القر.إعر١٥
.همان.١٦
.٤٤٤ / ٣آن الكريم،اب القرإعر .١٧
.٥٩٩ / ١آن،شاد الأذهان إلى تفسير القر.إر١٨
.٤٤٤ / ٣آن الكريم،اب القر.إعر١٩
.٥٣٢ / ١التفسير الحديث، .٢٠
.٤٦٩ / ١٠آن الكريم و بيانه،اب القر.إعر٢١
. .همان٢٢

.٥٣٣ / ١.التفسير الحديث،٢٣
.٥٩٩ / ١آن،شاد الأذهان إلي تفسير القرإر .٢٤
.٤٤٥ / ٣آن الكريم،اب القرإعر .٢٥
.٤٧٢ / ٢٠ان، تفسير الميز"جمه.تر٢٦
.٤٧٨ / ٢م التنزيل،التسهيل لعلو .٢٧
.٤٧٦ / ١٠آن الكريم و بيانه،اب القر.إعر٢٨
.٤٤٥  / ٣آن الكريم،اب القرإعر .٢٩
.٤٧٢ / ٢٠ان، تفسير الميز"جمه.تر٣٠
.١٠٤٢ / ١٥ تفسير مجمع البيان،"جمهتر .٣١

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. .همان٣٢

.٤٤٦ / ٣آن الكريم،اب القرإعر .٣٣
.١٠٣٧ / ١٥مجمع البيان، تفسير"جمهتر .٣٤
.١٠٣٢ /.همان ٣٥
.٤٧٨ / ١٠آن الكريم و بيانه،اب  القرإعر  .٣٦
.٤٧٨ / ٢م التنزيل،.التسهيل لعلو٣٧
.٥٣٨ / ١تفسير الحديث، .٣٨
.٣٤٥ / ٢.الدر المنثور فى تفسير المأثور،٣٩
.٤٧٨ / ٢٦نه،.تفسير نمو٤٠
.٤٢٣ / ٢تفسير القمى، .٤١
.٤٢٩ / ٢اعد التفضيل،اهد التنزيل لقو.شو٤٢
.٨٦٢ / ١ل آيات،نه بينات در شأن نزو.نمو٤٣
.٢٨١ / ١١.تفسير أحسن الحديث،٤٤
آنل القر؛ و أسباب النـزو٥٨٤ / ١ل آيـات،شأن نزو .٤٥

.٤٩٣ / ١احدى »، «الو
.١٣ / ١٧نه،.تفسير نمو٤٦
.٢٤٠ / ١احدى»،آن «الول القرأسباب النزو .٤٧
.٦ل جدو/ ٣٠٨ /آن ى قرآمدى بر تاريخ گذار.در٤٨
.٤٥٤ / ١٤ائب،.تفسير كنز الدقايق و بحر الغر٤٩
.٦٧٣ / ٢.مجمع البيان،٥٠
.٥٨٤ / ١ل آيات،.شأن نزو٥١
.٣٠٨ /آن ى قرآمدى بر تاريخ گذار.در٥٢

.٣٠٨ /.همان ٥٣ 
.٣٠٨ /همان  .٥٤ 
.٥٤٢ / ١.تفسير الحديث،٥٥ 
.٨٦٩ / ١ل آيات نه بينات در شان نزونمو .٥٦
.٥٤٠ / ٢.مجمع البيان ،٥٧
.٣٠٨ /آن ى قرآمدى بر تاريخ گذاردر .٥٨
ك وة الأنبيـاء و الـمـلـوضة الصفـا فـى سـيـر.تاريـخ رو٥٩

.١٠٨٥ /  ٣الخلفاء،


